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معيارهاي عزل و نصب مديران و فرماندهان نظامي و انتظامي 
بر مبناي گفتمان علوي

مهدي جراحي دربان١ و حميدرضا شيرزاد نشلى٢
چكيده

زمينه و هدف: پژوهش حاضر به منظور ارائه الگويى مناسب و استخراج معيارهاى عزل و نصب مديران و فرماندهان 
شايسته  مفهوم  تعاريف  ارائه  ضمن  مقاله  اين  است.  شده  انجام  البلاغه  نهج  در  سالارى  شايسته  رويكرد  با  نظامى 
سالارى، به آراي امام على(ع) درباره مديران و فرماندهان نظامى و انتظامي پرداخته است. هدف اصلى تحقيق حاضر، 
استخراج معيارهاى شايسته سالارى در عزل و نصب مديران و فرماندهان نظامى براى دستگاه هاى كشور بوده است؛ 
به گونه اى كه از طريق اين مدل بتوان به منظور اثر بخش كردن فعاليت دستگاه ها و افزايش قابليت شايسه سالارى 

آنها فاصله اى را كه ناشى از تفاوت بين وضعيت موجود و مطلوب است شناسايى و تعديل نمود. 
روش: روش انجام اين پژوهش در استخراج اين معيارها توصيفى تحليلى است كه ضمن استفاده از روش كمي از 
روش تحليل محتوا نيز استفاده شده است. ابتدا ضمن مطالعه دقيق نهج البلاغه و استخراج معيارهاى شايسته سالارى 
در دو بخش مديران (قاضيان، وزيران و معاونان) و فرماندهان نظامى و انتظامي، براى قوام بخشى به كار و اطمينان 
از فهم مطالب به برخى از منابع اسلامى نيز رجوع شده است. بعد از تأييد معيارهاى شايسته گزينى در نهج البلاغه 
توسط متخصصان مديريتى و دينى؛ آن معيارها در قالب چهارچوب نظري نگرش سنجى ليكرت (مقياس ليكرت) در 
سه بخش معيارهاى تخصصى، زمينه ساز و معيارهاى درونى و اخلاقى تطبيق داده شده است. درنهايت پايايي الگوى 
شايسته سالارى تنها بر اساس ميزان تكرار معيارها در نهج البلاغه و با استفاده از نرم افزار spss»“ مورد تحليل قرار 

گرفت كه نتايج حاصل تا حد زيادى معيارهاى مطروحه در پژوهش را اثبات مي نمايد. 
يافته  ها: ميزان فراوانى و پايايى معيارهاى عزل و نصب مديران و فرماندهان نظامى و انتظامى در نهج البلاغه با رويكرد 
شايسته سالارى در بخش خطبه ها و از ميان معيارهاى تخصصى تعقل و به كارگيرى دليل با 13 مورد تكرار داراى 
بيشترين اهميت است، بعد از آن تجربه پذيرى با 8 مورد تكرار در جايگاه دوم قرار دارد. سپس معيار عمل گرايى 

مى باشد كه در دو خطبه تكرار شده است و در نهايت تجربه كارى قرار دارد كه در يك خطبه آمده است. 
بحث و نتيجه گيرى: به طور كلى در اين پژوهش تعيين معيارهاى درونى و اخلاقى براى گروه مديران از مواردى 
چون تقوا و گرايش به حق، ژرف نگرى، عدم طمع به دنيا و شكيبايى در برخورد با مراجعين استفاده شد كه معيارهاى 
مورد نظر كاملاً با توافق جامعه آمارى متخصصان مذهبى روبرو شد؛ چراكه معيارهاى مورد فوق بر عملكرد قاضيان 
و كارگزاران بسيار مؤثر به نظر مى نمايد. سپس از مواردى چون تحمل شدايد، شجاعت و جوانمردى، دفاع از مظلوم 
و مقابله با ظالم به عنوان معيارهاى درونى، اخلاقى براى گروه فرماندهان نظامى و انتظامى استفاده شد كه طبق نظر 

متخصصين موارد دقيقى در تعيين ويژگى ها و ارزيابى اخلاقى نظاميان مى باشند. 
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مقدمه
و  نشاندن  بر  به معناى  نصب  همچنين  و  بازداشتن  كار  از  كردن،  بركنار  يعنى  عزل  لغوى  معناى 
برپا كردن مى باشد (ديوشلى، 1388). شايستگي به معناي داشتن توانايي، مهارت، دانش، لياقت و 
صلاحيت (دهخدا، 1382) و در معنايى ديگر شايستگى به معناى سزاوارى (عميد، 1381: ج2) و 
داشتن صلاحيت و توانايى به كار رفته است كه در كنار لغت سالارى به معناى رييس و پيشرو 
(عميد، 1381: ج2) در اصطلاح به معناى ارجح دانستن معيارهاى اكتسابى عالى در به كارگيرى 
و استخدام افراد و سپردن مسئوليت به آنان است. شايستگى را مى توان يك نوع كيفيت شخصى 
دانست كه در رفتار نشان داده مى شود. (باندر، 2003)١ امري كه در قالب تشريح مكتوب مهارت هاى 
شخصى نيز بررسى مى گردد. (گرين، 1999)٢ حتى مى توان آن را برخورداري از توانايى هايي دانست 
كه براى شكل گيري رفتارهاى مطلوب در آينده مورد انتظار است. (بروسك، 1996)٣ در تعريفى 
ديگر آن را معادل دانش، مهارت يا ويژگي هاي مرتبط با عملكرد بالا در يك شغل به حساب آورده اند. 

(ميرابل، 1997)
شايسته سالارى يك فلسفه و نگرش مديريتى است كه در آن منابع انسانى با توجه به تلاش۴و 
توانايى ذاتى ۵ آنها در جايگاه خود قرار گرفته و توسعه مى  يابند. (گلكار و ناصحى فر، 1381) يكى 
از نكات مهم در خصوص شايسته سالارى چگونگي اندازه گيرى شايستگى افراد است؛ (گلكار و 
همان، 1381) چرا كه اندازه گيرى شايستگى به وسيله يك معيار خاص، مانع  بروز سوء تفاهمات و 
اختلافات بعدى خواهد بود. با وجود اين، از مفروضات اساسى شايسته سالارى، قابليت اندازه گيرى 
كيفيت  عملكرد افراد است زيرا پاداشى كه به افراد تعلق مى گيرد بايد با عملكرد آنها ارتباط داشته 
و زمانى پاداش تعلق گرفته به افراد منصفانه خواهد بود كه با توجه به شايستگى افراد پرداخت شود. 
در رابطه با شايسته سالارى مديران لازم به ذكر است كه اساساً جايگاه آنان در جامعه بسيار 
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ايفا  سياست  عرصه  در  مهمى  نقش  آنها  كه  چرا  پيفر، 1999)١  جليوس،  (بلدريج،  است؛  حياتى 
مى كنند و در حقيقت آنان، مجريان خطوط كلى سياست در اجتماع هستند، بنابراين صلاح و فساد 
جامعه در گرو صلاح و فساد آنان است . (همامى و دينانى دردشتى، 1385) از اين رو، انتخاب و 
انتصاب مديران شايسته از مهم ترين و حساس ترين مسائل در فرآيند كار هر سازماني خواهد بود. 
بنابراين براي انتخاب و انتصاب مديران و تشخيص و برگزيدن شايسته   ترين افراد نياز به معيارها 
و ملاك هايي است تا افراد واجد شرايط و با لياقت، تصدي جايگاه هاي سازماني را به عهده بگيرند. 

(تصديقي، 1384)
مى كند  پيدا  معنا  علمى  و  عينى  صرفاً  رويكردى  در  سالارى  شايسته  عموماً  غرب،  دنياي  در 
(1997, آلما٢) و در پيرو مفاهيمى چون داشتن توانايى، مهارت، دانش، لياقت و صلاحيت ارزيابى 
مى شود. (گلاتلي، ميير، لچاك، 2006)٣ گاهى نيز ارزيابي آن با توجه به ميزان تعهد به سازمان 
بررسى مى گردد. (پييرك، تويي، 1994)۴ حال آنكه در فرهنگ اسلامى علاوه بر مفاهيم مزبور، 
مفهوم «ارزش» و دخيل دانستن آن در جايگاه انسانى نيز مهم است. (آوينى، 1376) مهم ترين 
شاخص شايسته  سالارى در اسلام و حكومت اسلامى، تقوا و جهاد در راه خدا است كه هيچ امتياز 
ديگرى بر آن تقدم ندارد. امرى كه در توصيه امام خمينى (ره) درباره انتصاب مسئوليت ها مشاهده 
مى گردد: «در انتخاب افراد به منظور تصدى مسئوليت ها و استفاده از امكانات، تقوا و جهاد بايد 
ملاك عمل باشد. سنت ها و امتيازات غلط مادى و نفسانى، نبايد مورد توجه واقع شده و لازم است 
كه ارزش مذكور -تقوا و جهاد- در هر حالت چه جنگ و چه صلح به صورت قانون ثبت شده در 

جامعه، احراز شود.» (امام خمينى، 1378: ج20)

مبانى نظرى
 (1372 (مشبكى،  است.  جامعه  هر  ضرورى  و  كاربردى  مهم ترين  موضوعات  از  مديريت  مسئله 
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چنين موضوعى و تكليف آن در جامعه اسلامى بسيار خطير و سنگين است (طباطبايى، 1417ه. 
ملاك   عدل  ديدگاه ،  اين   از  مى دانند.  عدل   بر  مبتنى   را  آمريت   نظام   اسلام  در  كه  چرا  ج4)،  ق: 

حكمرانى  و قويترين  بنيان  است. بنيانى  كه  قوام  عالم  به  آن  مبتنى  است. (رى شهرى، 1362) 
در قرآن كريم آمده است: «ان االله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها، همانا خداوند دستور 

مي دهد امانت را به اهلش بسپاريد.« (نساء: 58)
در «اسد الغابه» صراحتاً به اهميت مسئله شايسته سالاري در نزد پيامبر اكرم(ص) اشاره شده 
است. چنانچه ايشان خطاب به حاكم مكه فرمودند: « اگر كسى را شايسته تر از تو مى يافتم، وى 

را حاكم مكه مى نمودم.» (ابن اثير، 1390ه. ق: ج 3 )
امام على(ع) نيز به پيروي از اين تعاليم، منشأ سرچشمه  عدالت را الهى  و تحقق آن را در پرتو 
ايمان  به  خداوند مى داند.  در نظرگاه ايشان اين اصل چنان مهم است كه ديگر فروع  از آن نشأت  
مى گيرند. (رى شهرى، 1362) به همين سبب در نامه اى خطاب به كوفيان مى فرما ند: «خداوند 
آگاه است كه چاره اى جز پذيرش حكومت نداشتم و اگر شايسته تر از خود را مى يافتم، هرگز بر او 

پيش قدم نمى شدم.» (مفيد، 1413ه. ق)
امام على(ع) درباره شايستگى و داشتن مسئوليت تأكيد جدى دارند و در رابطه با شايستگى و 
عهدار بودن امورمى فرمايند: «من احسن الكفايه استحق الولايه، آن كس كه درست از عهده اداره 

امور برآيد، شايستگى رهبرى بر امت را دارد.» (تميمى آمدى، 1366: ج 1)
امام على(ع) از همان آغاز خلافت تصميم به اصلاح نظامي گرفتند كه در آن شايسته سالاري 
معنايي نداشت. مسعودى در «مروج الذهب» آورده است كه امام (ع) فرمود: «به خدا قسم! در كار 

دينم به خوشامد كسى كار نمى كنم و در كار خود ريا نمى ورزم.» (مسعودى، 1374: ج1)
صداهاى  و  مخالفت  زمزمه هاى  شد،  ناآرامى  ايجاد  باعث  تعويض ها  و  تصفيه ها  اين  هرچند 
اعتراض را عليه حكومت علوى بلند كرد و بر تنش سياسى و التهاب جوّ انقلابى پس از عثمان 
افزود، اما امام با قاطعيت، تصميم به اجراى اين كار گرفت. امام در عمل نشان داد كه نبايد نظام 
مكتبى و سياسى اسلام به دست كسانى سپرده شود كه خود به آن اعتقاد قلبى ندارند و يا در عمل به 
آن پايبند نيستند. چنانچه چاره جويى و مصلحت انديشى كسانى چون مغيره و ابن عباس و ديگران 
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علي(ع)  امام  ديدگاه  در  سالارى  شايسته  اهميت  ج8)  ق:  نشد. (طبرى، 1403ه.  واقع  مؤثر  نيز 
شايستگى  به  دولت ها  زوال  و  پايايى  داشته اند:  ابراز  صريحاً  ايشان  كه  مى گردد  روشن  آنجا  از 
عامل  مهم ترين  دونان  كارگيرى  به  ايشان  تعبير  به  دارد.  بستگى  آن  گماردگان  ناشايستگى  يا 
فلِ.» (تميمى آمدى، 1366: ج1) در جايى ديگر  زوال دولت هاست: «زوالُ الدّولِ باصطناعِ السُّ
مى فرمايند: « سُتدلُّ على ادِبارِ الدّولِ... تقديمِ اراذل و تأخيرِ الافاضل، از علل سقوط دولت ها...  

مقدم داشتن فرومايگان و اراذل؛ عقب راندن شايستگان وافراد بافضيلت است. (همان: 1366)
همچنين امام (ع)در خطبه 173 در ارتباط با رابطه  ميان سزاواري و رهبري مى فرمايند: «احق 
الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر االله فيه؛،  اى مردم! همانا سزاوارترين مردم به امر خلافت 
و رهبرى امت تواناترين بر اداره آن و داناترين به فرمان خداوند در فهم مسائل مى باشد.» (نهج 

البلاغه، 1386: خطبه 173)
ايشان در نامه 34 اشاره مى كنند كه منصب افراد بايد متناسب با توانايى آنان باشد و هنگامى 
كه پى مى برد محمدبن ابى بكر حاكم وقت مصر توانايى انجام امور را ندارد او را در كارى ديگر 
در حد توانش به كار مى گيرد: « فقد بلَغنى موجدتُك من تسريحِ الاشتر الى عملكَ و انىّ لم افعل 
ذلك استبطاءً لكَ فى الجهد و لا ازدياداً فى الجدّ و لو نزعتُ ما تحت يدكَ منِ سلطانكَ لوليّتُكَ 
ما هو ايَسرُ عليك مؤوُنةً و اعَجُب اليكَ ولايةً، اگر حكومت مصر را از تو مى گيرم مديريت ديگرى 
كه، هم آسان تر و هم از نظر روحى مناسب تر باشد، به تو مى سپارم.» (نهج البلاغه، 1386: نامه34)
اين  باشند.  شايستگان  ميان  از  بايد  مسئوليت ها  گرفتن  عهده  به  براى  اسلامى  جامعه  مديران 
اهميت در هشدار امام(ع) به واليان و فرماندهان خود درباره تصدى پست ها بعد از ايشان روشن 
مى گردد: « هركس كه پس از من سرپرستى امور را برعهده بگيرد، در روز رستاخيز در كنار صراط 
نگاه مى دارند، و فرشتگان نامه اعمال او را مي گشايند؛ اگر در ميان مردم با عدالت رفتار كرده 
است، عدالت او نجات بخش او است، و اگر برخلاف آن رفتار نموده باشد، در آتش دوزخ سرنگون 

مى شود.» (ابن ابى الحديد، 1404 ه. ق، ج36)

معيار هاى شايسته سالارى در نهج البلاغه
در پژوهش حاضر با رجوع مستقيم به متن نهج البلاغه موضوع شايسته گزينى در ديدگاه امام على(ع) 
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بررسى شده است. سپس با توجه به مباحث مطروحه، معيارهاى شايسته گزينى به صورت موردى 
استخراج  گرديد كه بعد از تأييد آن توسط متخصصان دينى و مديريتى، ميزان پايايى (ميزان تكرار) 

معيارها با مقياس نگرش سنجى ليكرت ارزيابى شده است. 
در جامعه اسلامى، دين دارى به همراه، اصلى ترين ويژگى يك مدير معرفى شده است. كسى 
دارا  را  مديريت  و  رهبرى  خصلت هاى  ديگر  اگر  حتى  نباشد،  ارزشمند  صفت  اين  به  آراسته  كه 
باشد، نمى تواند امانت رهبرى را به دست گيرد. از مهم ترين مواردى كه عدالت كارگزاران را نقض 
مى كند، قلمرو منافع شخصى است. مدير شايسته، زندگى خود را با ضعيف ترين انسان ها برابر و 
تنظيم مى كند. مديران علوى صفت، هرگونه استفاده نادرست از اموال عمومى را با توجيه هاى عوام 
پسند محكوم مى كنند. فردى، شايستگى رهبرى و خدمت به نظام اسلامى را دارد كه از بينش قوى، 
فهم دقيق مسائل، حس تشخيص، سرعت انتقال و باريك بينى در امورى كه نياز به تدبير و سياست 
گذارى دارند، برخوردار باشد. اگر افراد نالايق بر رأس كار آيند، اموال عمومى تضييع مى شود. از 
سوى ديگر، كارگزاران بايد از ناهنجارى هاى اخلاقى به دور باشند و از صفت هاى ناشايستى چون 
حرص به مال دنيا، بخل، شهوت رانى، ترس، بى صبرى پاك باشند. در غير اين صورت، بنابر تأكيد 

و هشدار امام على(ع)، شايستگى حكومت را نخواهند داشت. 
در  معاونان)  (قاضيان،  مديران  نصب  و  عزل  معيارهاي  درباره  امام(ع)  سخنان  ترين  صريح 
نامه53 آمده است. امام(ع) پيش از بيان هر معياري، رويكرد شاسته گزيني خود را نشان مي دهد: 
« ثُمّ اختر للِحكمِ بينَ النّاسِ افَضلَ رعيتكَ فى نفسكَ، براى قضاوت بين مردم برترين شخص نزد 

خودت را انتخاب كن.» (نهج البلاغه، 1386: نامه53)
اين رويكرد شايسته گزينى با رجوع به اوضاعى كه امام(ع) در آن آغاز به كار كرد، بهتر آشكار 
مى گردد. امام(ع) مصمم بود اصلاحات گسترده اى را انجام دهد كه از آن ميان مى توان به مواردى 
همچون تغيير نگرش مسلمانان نسبت به دنيا و آخرت، تغيير سيماي حكومت و كارگزاران آن در 
چشم مسلمانان، تغيير كارگزاران حكومتي، رفع تبعيض نسبت به موالي، تغيير شيوه هاي برخورد 

با مخالفان حكومت، و تغيير در برخي از احكام و مقررات فقهي و حقوقي، اشاره نمود. 
از  دارد.  را  امور  اصلاح  توان  كه  است  والايى  شخصيت  قاضى،  شخص  از  امام(ع)  تصور 
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همين رو، بايد با فضيلت ترين مردم در مسند قضاوت بنشيند. قاضى بايد در كار خويش توانا باشد 
و در برخورد با مراجعان، با لجاجت رفتار نكند. هرگاه اشتباه كرد، زود بپذيرد و از تسليم شدن در 
برابر حق سرباز نزند. قاضى بايد از طمع ورزى به دور باشد. در شبهات از همه با احتياط تر باشد و 
از مراجعه پى در پى شاكيان آزرده خاطر نشود. در كشف امور، از همه شكيباتر و پس از كشف 

حقيقت، در حل خصومت از همه تواناتر باشد. (سجادى، 1385)
 بعد از آنكه امام(ع) لزوم انتخاب شايسته ترين را اعلام مي دارند به طور دقيق به بيان ويژگي هاي 
چنين شخص برترى مي پردازند. او بايد چنان بر امور مسلط باشد كه در شرايط متفاوت، شخصيت 
نْ لا تَضيقُ به الاموُر، دشوارى كارها او را از پا درنياورد (نهج البلاغه،  وى دچار تزلزل نگردد: « ممَّ
، به عدالت  مْدِ للِْحَقِّ 1386: نامه 53).» تا بلكه منتهى به آن شود كه: «. . فى الحُْكُومةِ باِلعَْدْلِ وَالصَّ

حكم كنند و حق را منظور دارند.» (همان: خطبه127)
ضمن ثبات و ايستادگى، شخصيت چنين فردى بايد داراى انعطاف باشد به گونه اى كه دچار 
جزم انديشى نگردد. چنانچه دچار اشتباه شد بر آن واقف شود و بر تكرار آن اصرار نورزد: « وَ لا 

لَّةِ، در خطا پافشارى نورزد.» (همان: نامه 53) يَتَمادى فىِ الزَّ
در اين باره امام(ع) نسبت به عملكرد اشتباه عده اى كه بر منصب قضاوت مى نشينند هشدار 

مى دهد: 
غَيْرِهِ!،  عَلى  التَْبَسَ  مَا  لتَِخْليصِ  ضامنِاً  قاضِياً،  النّاسِ  بيَْنَ  جَلَسَ  طائلِ،  غَيْرِ  منِْ  اكْتَنَزَ  وَ   ...»
شده  مشتبه  ديگران  بر  كه  را  مسائلى  بيان  تا  مى نشيند،  مردم  ميان  قضاوت  كرسى  بر  به ناحق 

به عهده گيرند!»(همان: خطبه 17)
قاضى بايد اهل تحقيق و از سطحى نگرى بر حذر باشد تا بتواند حقيقت را كشف نمايد و سپس 
عملش را به آن معطوف دارد؛ حتى زمانى كه به اشتباه رأى داده است. امام دراين زمينه مى فرمايند: 
«و لا يَحْصَرُ منَِ الفىءِ الِى الحقِّ اذا عَرفه، و هنگام شناخت حق از بازگشت به آن درنماند.» (همان: 

نامه 53)
همچنين مديرى كه بر منصب قضاوت است نبايد آزمند باشد: «لا تُشْرِفُ نفسُهُ على طمع، و 

درونش به طمع ميل نكند.» (همان: نامه 53 )



 119 معيارهاي عزل و نصب مديران و فرماندهان نظامي و انتظامي بر مبناي گفتمان علوي

آن حضرت مي فرمايند: « انََّ المُْؤْمنِينَ يَتَّبعُِوننَى، وَ الفُْجّارَ يَتَّبعُِونَ المْالَ، اهل ايمان مرا پيروى 
مى كنند، و بدكاران دنبال ثروتند. (همان: گزيده ها، قسمت 2، شماره 316)

درباره اهميت آزمند نبودن و عدم دست اندازى به بيت المال مى توان به نامه 40 امام على (ع) 
به يكى از كارگزارانش اشاره كرد. امام(ع) در آن نامه وى را به خاطر مصرف بيت المال سرزش 
دْتَ الاَْرْضَ، فَاَخَذْتَ ما تَحْتَ قَدَمَيْكَ، وَ اكََلْتَ ما تَحْتَ  مى نمايد و مى فرمايند: « . . بلََغَنى انََّكَ جَرَّ
لامُ، درباره تو به  يَدَيْكَ. فَارْفَعْ الِىََّ حِسابكََ، وَ اعْلَمْ انََّ حِسابَ االلهِّ اعَْظَمُ منِْ حِسابِ النّاسِ. وَالسَّ
من جريانى گزارش شده است كه اگر انجام داده باشى پروردگارت را به خشم آورده اى. به من 
خبر رسيده كه محصولات زمين را برده، و آنچه زير دو پايت بوده برگرفته، و هرچه از بيت المال 
در اختيار داشتى خورده اى. حسابت را پيش من فرست، و معلومت باد كه حسابرسى خداوند از 

حسابرسى مردم بزرگتر است. والسـلام.» (همان: نامه 40) 
همچنين امام(ع) در نامه اى كه آن را قبل از خلافتش به سلمان فارسى نگاشته است وى را به 
رويگردانى از دنيا فرا مى خواند: «... فَاَعْرِضْ عَمّا يُعْجِبُكَ فيها لقِِلَّةِ ما يَصْحَبُكَ منِْها ...، از آنچه 
كه در دنيا تو را خوشايند است دورى كن چرا كه از كالايش اندكى همراه تو مى ماند.» (همان: 

نامه 68)
امام عليه السلام در نامه اى كه خطاب به سهل بن حنيف كارگزار مدينه نگاشته است، درباره 
گروهى كه به معاويه ملحق شده بودند سخن مى راند. امام آنان را از بدترين گروه ها مى داند كه 
علت روى آوردن آنان به معاويه، طمع و دنيا دوستى بوده است: « وَ انَِّما هُمْ اهَْلُ دُنيْا، مُقْبلُِونَ عَلَيْها، 

وَ مُهْطِعُونَ الِيَْها، اينان اهل دنيايند، كه به آن [معاويه]روى آورده.» (همان: نامه 70)
در زمانى كه عبداالله بن عباس، فرماندارى بصره و اهواز و فارس و كرمان و ديگر نواحى آنجا 
را از طرف امام عليه السلام عهده دار بود، زيادبن ابيه را جانشين و قاضى منتصب خود در بصره 
ساخته بود. در اين ميان، عده اى از اهالى بصره از آزمندى زياد بن ابيه به امام على(ع) شكايت 
كردند. امام(ع) در نامه اى نسبت به دست اندازى به بيت المال به وى هشدار مى دهد: « انِىّ اقُْسِمُ 
ةً  نَّ عَلَيْكَ شَدَّ باِاللهِّ قَسَماً صادِقاً، لئَنِْ بلََغَنى انََّكَ خُنْتَ منِْ فَىْءِ المُْسْلمِينَ شَيْئاً صَغيراً اوَْ كَبيراً، لاشََُدَّ
لامُ، به خدا قسم مى خورم قسم صادقانه، اگر به من  هْرِ، ضَييلَ الاَْمْرِ. وَالسَّ تَدَعُكَ قَليلَ الوَْفْرِ، ثَقيلَ الظَّ
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خبر رسد كه در بيت المال مسلمانان در مالى اندك يا زياد خيانت ورزيده اى، چنان بر تو سخت 
گيرى كنم كه تو را تهيدسـت و سنگين بـار و ذليـل و پسـت كنـد! والسّـلام.» (همان: نامه20)

امام با صرافت خاصى يكى از معيارهاى مهم براى قاضيان را دورى از طمع برمى شمارد، چرا 
من  كه حرص مال مى تواند قاضى را به صدور رأى نا صواب بكشاند: « لايُقيم االلهّ  امر سبحانه الاّ 
لايصانع و الايُضارع و لايتبع المطامع، فرمان خداوند سبحان را تنها كسى مى تواند اجرا كند كه 

سازشكار و ريا كار نباشد و دنبال طمع نرود.» (همان: گزيده ها، قسمت1، شماره110)
همچنين امام مى فرمايند كه قاضى بايد داراى ژرف نگرى باشد و از آن دسته افراد نباشد كه 
قضاوت سطحى آنان را از كشف حقيقت باز مى دارد: « وَ لايَكْتَفى باَِدْنى فَهْم دُونَ اقَْصاهُ، در رسيدن 

به حقيقت مقصود به اندك فهم اكتفا ننمايد.» (همان: نامه 53 )
بُهاتِ، و درنگش در شبهات از همه بيشتر باشد.» (همان: نامه 53) «وَ اوَْقَفَهُمْ فىِ الشُّ

قاضى به دور از سطحى نگرى با رجوع به ادله و دليل به اخذ تصميم همراه با تعقل مى پردازد: 
« وَ آخَذَهُمْ باِلحُْجَجِ، ودلايل را بيش از همه به كار گيرد.» (همان: نامه 53)

ماً بمُِراجَعَةِ الخَْصْمِ، و از رفت و  امام(ع) به حلم مدير اشاره مى نمايد و مى فرمايد: «وَ اقََلَّهُمْ تَبَرُّ
آمد نزاع كنندگان كمتر ملول شود.» (همان: نامه 53 )

«وَ  باشد:  پايدار  سايرين  از  بيشتر  بايد  قاضى  بنابراين  است،  لازم  شكيبايى  امور  كشف  در 
فِ الاُْمُورِ، و در كشف امور از همه شكيباتر باشند.» (همان: نامه 53) اصَْبَرَهُمَْ على تَكَشُّ

حضرت در نامه اى به حارث همدانى، صراحتاً ميان بردبارى و عاقبت انديشى رابطه قائل است: 
وْلةَِ تَكُنْ لكََ العْاقبَِةُ. وَ اسْتَصْلحِْ كُلَّ نعِْمَة انَعَْمَها االلهُّ عَلَيْكَ،  «... وَ احْلُمْ عِنْدَ الغَْضَبِ، وَ اصْفَحْ مَعَ الدَّ
...، و به وقت غضب بردبار باش، و زمان حكومت و قدرت چشم پوشى داشته  وَ لاتُضَيِّعَنَّ نعِْمَةً 

باش تا عاقبت خوشى برايت باشد.» (همان: نامه 69)
شكيبايى قاضى بايد به قدرى باشد كه با بردبارى و قاطعيت نهايتاً به ايجاد امنيت در جامعه 
، وَ يُسْتَراحَ منِْ فاجِر، حق ناتوان از  ، حَتّى يَسْتَريحَبَرٌّ عيفِ منَِ القَْوِىِّ منجر گردد: «وَ يُؤْخَذُ بهِِ للِضَّ
گردند.» (همان:  امان  در  بدكار  شرّ  از  مردم  و  شود،  راحت  نيكوكار  مؤمن  تا  شود،  گرفته  قوى 

خطبه40)
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منصوب  بصره  كارگزارى  به  را  او  كه  هنگامى  عباس،  ابن  به  خود  سفارش  در  على(ع)  امام 
يْطانِ،  كردند، فرمود: «سَعِ النّاسَ بوَِجْهِكَ وَ مَجْلسِِكَ وَ حُكْمِكَ، وَ ايِّاكَ وَ الغَْضَبَ، نَِّهُ طَيْرَةٌ منَِ الشَّ
دربرخورد با مردم و در نشستن با ايشان و داورى ميان آنان گشاده رو باش، از خشم حذر كن، كه 

آن سبكسرى و انگيزه شيطانى است.» (همان: نامه 76)
همچنين آن حضرت زمانى كه محمّد بن ابوبكر را به حكومت مصر گماشت، او را سفارش 
مى نمايد كه گشاده رو باشد تا بلكه ضعيفان نسبت به عدالت وى نا اميد نگردند: «فَاخْفِصْ لهَُمْ 
جَناحَكَ، وَ الَنِْ لهَُمْ جانبَِكَ، وَ ابسُْطْ لهَُمْ وَجْهَكَ، وَ آسِ بيَْنَهُمْ فىِ اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ، حَتّى لايَطْمَعَ 
عَفاءُ منِْ عَدْلكَِ عَلَيْهِمْ، با مردم فروتن، و نرمخو، و گشاده  العُْظَماءُ فى حَيْفِكَ لهَُمْ، وَ لايَيْاَسَ الضُّ
رو باش، همه را به يك چشم و نظر ببين تا بزرگان بر تو طمع حيف و ميل نبندند، و ضعيفان از 

عدالتت مأيوس نشوند.» (همان: نامه27)
اين هشدار و مراقبت امام نشان از اهميت والاى مردم در ديدگاه ايشان است. مسئله اى كه در 
نامه آن حضرت به اشعث بن قيس، كارگزار آذربايجان به خوبى روشن است:« ليَْسَ لكََ انَْ تَفْتاتَ 

فى رَعِيَّة، تو را حقّى نيست كه در امور رعيت به دلخواهت رفتار كنى.» (همان: نامه 5)
سپس امام(ع) به تكليف قاضى در وقت روشن شدن حكم مى پردازد و قاطعيت او را در آن 
زمان لازم مى داند. قاضى بعد از رعايت موارد پيشين مى تواند اطمينان حاصل نمايد كه به روشن 
شدن حقيقت كمك نموده است و حال زمان اخذ تصميم است: « و اصَْرَمَهُم عندَ اتضّاح الحُكمِ، و 

در وقت روشن شدن حكم از همه قاطع تر باشد.» (همان: نامه 53)
حضرت در خطبه 136نيز با اشاره به عمل خويش مى فرمايند:« وَايْمُ االلهِّ لاَُنصِْفَنَّ المَْظْلُومَ منِْ 
ظالمِِهِ، وَلاقََُودَنَّ الظّالمَِ بخِِزامَتهِِ، حَتّى اوُرِدَهُ مَنْهَلَ الحَْقِّ وَ انِْ كانَ كارِها، به خدا قسم داد ستمديده 
را از ستمكار مي گيرم، و افسار ستمكار را مى كشم تا به آبشخور حق وارد سازم گرچه به آن ميل 

نداشته باشد.» (همان: خطبه 136)
امام بعد از طرح معيار قاطع بودن براى قاضى بار ديگر به پايدارى اخلاقى وى مى پردازد و 
طرفين  سزاگويى  نا  يا  ستايش  قضاوت،  در  و  خودبينى گردد  دچار  نبايد  وى  كه  مى نمايد  اشاره 
دعوى نبايد بر تصميم وى تأثير بگذارد: « ممِّن لايزدِهيهِ اطراءٌ و لا يَستميلُهُ اغِْراءٌ، كسى كه ستايش 
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مردم او را دچار خودبينى نكند، و تمجيد و تعريف او را به تعريف كننده مايل ننمايد.» (همان: 
نامه 53 )

در پايان امام(ع) به صراحت اعلام مى دارند كه چنين اشخاصى در جامعه قليل هستند. پس تذكر 
مى دهد كه در انتخاب قاضى دقت فراوان گردد، زيرا: « واولئكَ قَليلٌ، كه آراستگان به اين صفات در 

جامعه اند كند.» (همان: نامه53)
دعوت  تقوا  به  را  آنان  چيز  هر  از  پيش  امام(ع)  مديران،  و  اجرايى  كارگزاران  با  رابطه  در 
مى نمايد. ايشان به يكى از كارگزارانش، زمانى كه او را براى جمع آورى زكات فرستاد، چنين 
سفارش مى كند:« آمُرُهُ بتَِقْوَى االلهِّ فى سَرائرِِ امَْرِهِ وَ خَفِيّاتِ عَمَلهِِ، حَيْثُ لا شَهيدَ، او را به تقواى الهى 

در امور پنهانى و كارهاى مخفى دستور مى دهم.» (همان: نامه26)
امام(ع) صفات و ويژگى هايى را كه كارگزاران اجرايى (قوّه مجريه) بايد داشته باشند، چنين 
البيوتاتِ  اهلِ  منِ  والحياءِ  التّجربةِ  اهلَ  منِهم  توّخَّ  وَ   . عُمّالك.  امورِ  فى  انُظْر  «ثُمّ  مى نمايد:  ذكر 
الصّالحِة و القَدَمِ فىِ الاسلامِ المتقدّمةِ، از عمّال حكومت كسانى را انتخاب كن كه اهل تجربه و 
حياءاند، و از خانواده هاى شايسته و در اسلام پيش قدم ترند، چرا كه اخلاق آنان كريمانه تر، و 

خانواده ايشان سالم تر.» (همان: نامه 53)
امام على (ع) يكى از معيار هاى اصلى شايسته سالارى براى كارگزار دولت را داشتن مهارت 
در كار مى دانند و اعلام مى دارند كه كارگزار دولت بايد باتجربه و كارآزموده باشد. ايشان سپس به 
ويژگى هاى درونى كاركنان مى پردازد و اين مسئله نشان دهنده توجه امام(ع) به ويژگى هاى كيفى 
انسان است. چنانچه ايشان به مالك اشتر تذكر مى دهند كه كارگزار دولت بايد نجابت و پاك 
دامنى داشته و از عفت و صيانت نفس برخوردار باشد. بعد از ويژگى هاى درونى و داشتن مهارت، 
امام (ع) به پيشينه فرد نيز توجه دارند يعنى بايد داراى اصالت خانوادگى باشد و در محيط جور و 
فساد بزرگ نشده باشد. حسن سابقه داشته باشد و سابقه اش در اسلام (و مسلمانى) بيش از ديگران 
باشد. امام(ع) در فرمان خويش به مالك به درونيات و كيفيت اخلاقى كارگزار دولت مى پردازند. 
دقت نظر ايشان در برشمردن معيارهاى شايسته گزينى افراد نشان از سطح عالى تفكر انتخابى در 
ايشان دارد. امام(ع) در ادامه تذكر مى دهد كه كارگزار اجرايى دولت بايد از دورانديشى و ژرف 
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گزينش  براى  را  معيارهايى  امام(ع)  باشد.  نداشته  نظر  مادى  مطامع  به  و  باشد  برخوردار  نگرى 
معاونان و وزيران اعلام مى دارند، از جمله اينكه چنين اشخاصى بايد دانا و انديشمند باشند. 

امام(ع) معيار هاى ديگرى را براى معاونان و كارگزاران بر مى شمارد، از جمله اينكه كارگزار 
بايد امين باشد، توانا باشد، كاردان و باتجربه باشد، از دقت و ابتكار برخوردار باشد. ايشان در 
خصوص انتصاب كارگزاران به مالك اشتر مى فرمايند: « انّ شَرّ وزرائكَِ مَن كانَ للاَشرار قبلكَ 
در  و  بوده،  اشرار  وزير  تو  از  پيش  كه  است  وزيرى  تو  وزراى  بدترين  شركهم...،  مَنْ  و  وزيراً 

گناهانشان شركت داشته.» (همان: نامه 53)
امام على(ع) از صفات سلبى نيز غافل نيستند، به گونه اى كه جامعه را از ناشايسته سالارى بر 
حذر مى دارند و بيان مى دارند كه وزيران نبايد از دسته افرادى باشند كه طاغوتى اند و ظلم پيشه 
مى كنند و نبايد از عوامل افراد گناه كار جامعه باشند. آن گاه مى فرمايند كسانى را براى وزارت 
برگزين كه زبان آنان در بيان تلخ حق، گوياتراست و در كارهايى كه خدا نمى پسندد تو را همراهى 

نمى كنند. از راستگويان جامعه هستند و از تملّق و ثناگويى ناحق دورى مى كنند. 
امام(ع) درباره هر منصبى در جامعه اسلامى، شاخص هايى را مشخص مى نمايند؛ ايشان نه تنها 
به معيار هايى چون داشتن مهارت و آگاهى توجه دارند، بلكه شكل و نوع آن را به نسبت مناصب 
بهره  و  تعهّد  نيز  و  انتظامى  و  نظامى  فرمانده  علم  با  قاضى  علم  مى دارند.  بيان  متفاوت  گوناگون 
مندى قاضى از فضيلت هاى اخلاقى با كارگزار متفاوت است. هركس نسبت به مقام و پستى كه 
اشغال كرده بايد از تخصص لازم و از ضريب ايمنى اخلاقى كه لازمه آن شغل است، برخوردار 
باشد؛ مثلاً قاضى نبايد به يك طرف دعوا نظر كند يا فرمانده نظاميان نبايد در ميدان نبرد ترسو و 
در پشت جبهه، بى رحم باشد. اما يافتن افرادى با ويژگى هاى لازم براى احراز تصدى مقام، كار 
بسيار دشوار و حساسى است؛ كارى كه بايد با آزمون هاى گوناگون در مراحل مختلف به آن پى 
برد. امام(ع) درباره معيارهاى انتخاب عوامل انتظامى و لشكريان در نهج البلاغه بيش از هر چيز سه 
صفت مهم اخلاقى را بر مى شمارند: نخست آنكه خير خواه باشد. چنانچه اگر خيرخواه باشد به سوى 
حق گرايش دارد و مانع از آن است كه وى قدرتش را در دعاوى قومى به كار گيرد؛ چنين شخصى 
سعادت همه را در نظر دارد. پس اخلاق در نظر امام(ع) بسيار مهم است. حتى در جايى امام(ع) 
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از يارانش مى خواهد كه از بدگويى دشمن دست كشند و حتى براى آنان دعا نمايند: « خدايا خون 
آنان و ما را حفظ فرما، و بين آنان و ما صلح بر قرار فرما، و آنان را از خطا و نا آگاهى درباره 
ما كه منتهى به دشمنى با ما شده است بيرون آر و به شناخت درست هدايتشان كن...»(مجلسى، 

1301 ه. ق: ج 32)
از سفارش هاى مهم امام (ع) به شريح ابن هانى زمانى كه وى را به عنوان فرماندهي لشكر به 
سوى شام فرستاد ترس از خدا بود كه مى تواند ملاك كار پليس و تمام عوامل انتظامى نيز باشد: « 
نيَْا الغَْرُورَ، وَ لاتَأْمَنْها عَلى حال. وَ اعْلَمْ انََّكَ  اتَِّقِ االلهَّ فى كُلِّ صَباح وَ مَساء، وَ خَفْ عَلى نفَْسِكَ الدُّ
انِْ لمَْ تَرْدَعْ نفَْسَكَ عَنْ، خدا ترس باش در هر صبح و شام، بر خود از دنياى فريب دهنده بترس، و 

در هيچ حال از آن ايمن مشو.» (همان: نامه 56)
معناى  به  مى تواند  بردبارى  صفت  باشد.  بردبار  بايد  پليس  رييس  و  نظامى  فرمانده  همچنين 
شرايط  در  همواره  و  ننمايند  رها  را  حق  راه  شدايد،  در  انتظامى  عوامل  و  نظاميان  كه  باشد  آن 
گوناگون دچار تغيير عقيده نگردند: « فَوّلِّ منِ جنودكَ انَصحَهم فى نفسكَ اللهِّ و لرسولهِ و لاِمامكَِ 
و انَقاهم جَيباً و افضلَهُم حِلماً، آن كه پيش تو نسبت به خداوند و پيامبر و پيشوايت خيرخواه تر و 

پاك دامن تر و بردبارتر است او را به فرماندهى ارتشت انتخاب كن.» (همان: نامه 53)
زمانى كه امام(ع) مالك اشتر را به فرماندهى سپاه برگزيد به دو نفر از اميران لشكرش نامه 
نوشت و علت انتخاب وى را به فرماندهى آنان، استوارى او دانست: «وَ قَدْ امََّرْتُ عَلَيْكُما وَ عَلى مَنْ 
نْ لايُخافُ  فى حَيِّزِكُما مالكَِ بنَْ الحْارِثِ الاَْشْتَرَ، فَاسْمَعا لهَُ وَ اطَيعا، وَ اجْعَلاهُ دِرْعاً وَ مجَِنًّا، فَانَِّهُ ممَِّ
ا الاسِْْراعُ الِيَْهِ، مالك بن حارث اشتر را بر شما دو نفر و كسانى كه  وَهْنُهُ وَ لا سَقْطَتُهُ وَ لا بطُْؤُهُ عَمَّ
تحت فرمان شما هستند فرمانروا كردم، دستورش را بشنويد و از او اطاعت كنيد، و او را زره و 

سپر خويش قرار دهيد، چرا كه او از افرادى نيست كه سستى نمايد.» (همان: نامه13)
حضرت(ع) در نامه 50 كه خطاب بـه اميـران سـپاهـش نگاشته شده است صراحتاً آنان را 
ويژگى  اين  از  بايد  نيز  پليس  فرمانده  يك  كه  است  نموده  دعوت  حق  خاطر  به  شدايد  تحمل  به 
...، و به خاطر حق در امواج بلاها و سختي ها  برخوردار باشد: « وَ انَْ تَخُوضُوا الغَْمَراتِ الِىَ الحَْقِّ
پايدارى  به  را  وى  عباس  بن  قُـثَم  به  نامه اى  در  امام(ع)  همچنين  نامه 50)  رويد.» (همان:  فرو 
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در سختى ها و شدايد فرا مى خواند: « وَ لا عِنْدَ البَْأْساءِ فَشِلاً، و به هنگام شدائد هراسان و دلباخته 
مباش.» (همان: نامه33)

سپس امام(ع) به دو صفت مهم ديگر براى نظاميان و متوليان امور انتظامي توجه نموده و بيان 
مى دارند كه آنان بايد با ناتوانان مهربان، و در برابر زورمندان گردنفراز باشند. ظرافت نظر امام (ع) در 
اين مطلب در دو نكته نهفته است يكى آن كه آنان به علت حضور در جنگ ها و مأموريت هاي پليسي 
و تجربه شرايط خشونت بار ممكن است در معرض صفاتى چون بى رحمى و قساوت قلب قرار گيرند. 
ديگر آنكه نظاميان و مأموران انتظامي ممكن است خواسته يا ناخواسته در معرض آن باشند كه منافع 
اقويا را بر ضعفا ترجيح دهند. چه آنجا كه هواهاى نفسانى بر فرد غالب آيد امكان چنين مسئله اى دور 
از نظر نيست. به همين خاطر امام(ع) به درستى و ظرافت بيان مي دارند كه: « ممّن يُبطىءُ عن الغضبِ 
و يستريحُ الى العدرِويَرأفُ بالضُعفاءِ و يَنبُوعلى الاقوياءِ، از آنان كه دير به خشم آيند و پوزش پذيرند، 

و به ناتوانان مهربان، و در برابر زورمندان گردنفرازند.» (همان: نامه 53)
امام (ع) در نامه اى به عثمان بن حنيف انصارى فرماندار بصره پس از آن كه به ايشان گزارش 
هشدار  است،  او پذيرفته  و  كرده  دعوت  ميهمانى  به  را  وى  بصره  ثروتمندان  از  يكى  كه  شد  داده 
مى دهد كه در كنار ضعفا باشد و نه اقويا. ناراحتى امام(ع) از آن است كه كسى عثمان بن حنيف 
انصارى را دعوت نموده است كه نسبت به فقراء بى تفاوت است: «... دَعاكَ الِى مَأْدُبةَ فَاَسْرَعْتَ 
الِيَْها، تُسْتَطابُ لكََ الاَْلوْانُ، وَ تُنْقَلُ الِيَْكَ الجِْفانُ ; وَ ما ظَنَنْتُ انََّكَ تُجيبُ الِى طَعامِ قَوْم عائلُِهُمْ 
، تو را به مهمانى خوانده و تو هم به آن مهمانى شتافته اى، با غذاهاى رنگارنگ،  ، وَ غَنيُِّهُمْ مَدْعُوٌّ مَجْفُوٌّ
و ظرف هايى پر از طعام كه به سويت آورده مى شده پذيراييت كرده اند; خيال نمى كردم مهمان شدن 

به سفره قومى را قبول كنى كه فقير را مى راند و غنى را دعوت مى نمايد.» (همان: نامه 45)
همچنين در نامه 59 امام (ع) به اسودبن قطبه رييس سپاه حلوان، وى را به رعايت حال مردم و 
ظلم نكردن فرا مى خواند: « فَلْيَكُنْ امَْرُ النّاسِ عِنْدَكَ فىِ الحَْقِّ سَواءً، فَانَِّهُ ليَْسَ فىِ الجَْوْرِ عِوَضٌ منَِ 
العَْدْلِ. فَاجْتَنبِْ ما تُنْكِرُ امَْثالهَُ، وَابتَْذِلْ نفَْسَكَ فيمَا، پس بايد امور مردم پيش تو يكسان باشد، چرا 
كه در ستم عوضى از عدل نيست و از هر چه همانند آن را ناروا مى شمارى دورى گزين و خود را 

به كارى كه خدا بر تو واجب ساخته، وادار نماى.» (همان: نامه 59)
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امام(ع) بعد از ذكر معيارهاى اكتسابى و درونى به معيارهاى مطرح در عرف و جامعه نيز توجه 
مى نمايند. ايشان مى فرمايند كه نظاميان و متوليان امور نظامي بايد از ميان كسانى باشند كه كه 
در جامعه دارى حسن شهرت هستند. چرا كه جامعه بايد آنان را از بهترين اشخاص بدانند؛ وگرنه 
وابقِ الحسنةِ، با صاحبان مكارم  نسبت به آنان بى اعتماد مى گردند: « و اهلِ البيوتاتِ الصّالحةِ و السَّ

و شرافت، و خانواده هاى شايسته و داراى سوابق نيكو پيوند.» (همان: نامه 53)
داشتن حسن شهرت و احترام به سنت آنان را از بدعت باز مى گرداند. اين مطلب از سفارش هاي 
ويژه حضرت است: « فَلاتَكُونوُا انَصْابَ الفِْتَنِ وَ اعَْلامَ البْدَِعِ، شما اى اهل ايمان، پرچم هاى فتنه و 

نشانه هاى بدعت نباشيد.» (همان: خطبه 52)
حساب  به  پليس  جمله  از  و  نظاميان  انتخاب  مهم  معيار  نخستين  به عنوان  را  شجاعت  امام 
نسبت به  مى آورند و آن را بعد از صفات اخلاقى و دينى ذكر مى نمايند. با اين حال امام مؤكداً 

افراد سست عنصر هشدار مى دهد كه بر كار گمارده نشوند. (رى شهرى، 1373)
امام زمانى كه مالك اشتر را زمامدار مصر ساخت، خطاب به مردم آن سامان علت انتخاب وى 
را شجاعت و نهراسيدن از دشمن بيان مى دارد: «لايَنامُ ايَّامَ الخَْوْفِ، وَ لايَنْكُلُ عَنِ الاَْعْداءِ ساعاتِ 
وْعِ، اشََدَّ عَلى الفُْجّارِ منِْ حَريقِ النّارِ، وَ هُوَ مالكُِ بنُْ الحْارِثِ، اما بعد، بنده اى از بندگان خدا را  الرَّ
به سوى شما گسيل داشتم، كه هنگام جوّ وحشت نخوابد، و ساعات هولناك از دشمنان نهراسد و 
عقب ننشيند، از آتش سوزان بر بدكاران سوزنده تر است، و او مالك بن حارث از قبيله مَذحِج 

است.» (همان: نامه38)
البته امام با ظرافت خاصى كارايى يا سست عنصرى را در زمان عمل مى سنجد. آن حضرت 
زمانى كه از يك انسان شايسته نام مى برد، شايستگي را در آن مى داند كه در زمان عمل قاطع و 
برا باشد اگر چه او را در ابتدا ناتوان و ضعيف مى پنداشتند: «... وَكانَ ضَعيفاً مُسْتَضْعَفاً، فَانِْ جاءَ 
الجِْدُّ فَهُوَ ليَْثٌ غاد وَ صِلُّ واد، او را ناتوان مى شمردند، ولى به وقت جدّ و جهاد شير خشمگين و مار 

زهرآگين بود.» (همان: گزيده ها، قسمت 2، شماره 289)
امام در نامه اي به كميل بن زياد نخعي ملامت مي كند كه چرا نسبت به لشكريان غارتگر دشمن 
كه از منطقه محل مأموريت او عبور كرده اند سستى نموده و به مسئوليت خود عمل ننموده است:« 



 127 معيارهاي عزل و نصب مديران و فرماندهان نظامي و انتظامي بر مبناي گفتمان علوي

امَّا بعَْدُ، فَانَِّ تَضْييعَ المَْرْءِ ما وُلِّىَ، وَ تَكَلُّفَهُ ما كُفِىَ، لعََجْزٌ حاضِرٌ، وَ رَأىٌْ مُتَبَّرٌ. وَ انَِّ تعَاطِيَكَ الغْارَةَ 
عَلى اهَْلِ، اما بعد، ضايع نمودن آدمى آنچه را برعهده اش نهاده اند، و بر دوش كشيدن زحمت كارى 

كه به ديگرى واگذار شده، ناتوانى آشكار، و نظريه اى هلاك كننده است.» (همان: نامه 61)
امام در نامه اى به ابوموسي اشعرى فرماندار كوفه كه مردم را از حركت در همراهى آن حضرت 
براى جنگ جمل باز داشته است، نهيب مى زند كه يا اهل عمل باشد يا آنكه از كوفه دور شود: 
لْتَ فَابعُْدْ، و از لانه ات بيرون  قْتَ فَانفُْذْ، وَ انِْ تَفَشَّ «وَاخْْرُجْ منِْ جُحْرِكَ، وَ اندُْبْ مَنْ مَعَكَ. فَانِْ حَقَّ
رو، و كسانى را كه با تو هستند به جانب ما برانگيز. پس اگر حق را يافتى روانه شو، و اگر ترسيدى 

از كوفه دور شو.» (همان: نامه 63)
ايشان به بعضى از فرماندهان ارتش خود در باب اهميت عمل مى فرمايند:« فَانَِّ المُْتَكارِهَ مَغيبُهُ 
خَيْرٌ منِْ مَشْهَدِهِ، وَ قُعُودُهُ اغَْنى منِْ نهُُوضِهِ، مسلّماً آنان كه از جنگ با دشمن كراهت دارند نبودشان 

از بودنشان بهتر، و نشستنشان از قيامشان بى نيازكننده تر است.» (همان: نامه4)
علاوه بر شجاعت و عمل گرايى، يك فرمانده شايسته بايد جوانمردى را رعايت نمايد؛ از  جمله 
بايد از خلف وعده و پيمان حذر كند زيرا هم نصوص روايى بر آن دلالت دارند، و هم قبح ذاتى 

دارد و هم موجب نفرت مردم از اسلام مى شود. (نجفى، 1367: ج 21)
ماحةِ فانَِّهم جَماعٌ منِ  امام به مالك توصيه مي كند: « ثُمَّ اهل النَّجدةِ و الشّجاعةِ و السّخاءِ و السَّ
الكَرَمِ و شعبٌ من العُرْفِ، پس از آن با دلاورمردان و شجاعان و بخشندگان و جوانمردان رابطه 

برقرار ساز.» (همان، 1386: نامه 53)
در سفارش هاى آن حضرت به معقل بن قيس رياحى، زمانى كه او را با سه هزار نفر به عنوان 
مقدمه لشكر خود به شام فرستاد، نكات مهمى در باب اخلاق فرمانده جنگ نهفته است: « وَ لايَحْمِلَنَّكُمْ 
شَنَانهُُمْ عَلى قتِالهِِمْ قَبْلَ دُعائهِِمْ وَ الاعِْْذارِ الِيَْهِمْ، و بعض و كينه شما را به جنگ با آنان وادار نكند پيش 

از آنكه آنان را به حق دعوت كنى و راه عذر را به رويشان ببندى.» (همان، 1386: نامه12)
در اين خصوص، امام خمينى (ره) نيز در موضع گيري مشابهي بيان مى دارند : « خوف آن است 
كه اسلحه در دست شما جوانان عزيز موجب غرور و سركشى شود وآن تحول روحانى عظيم كه در 
شما پيدا شده است از دستتان برودو شيطان نفس اماره شما را به دام كشد و با سوء رفتار با برادران 
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خود، صدق و صفا رخت بربندد و به جاى آن كدورت و جفاجايگزين شود و آن روز فاجعه اى است 
براى اسلام و مصيبت دردناكى است براى شما ويارانتان.» (امام خمينى، 1372، ج 17)

يكي از اصول رعايت جوانمردى نداشتن نيرنگ است. چنانچه وقتى به ايشان گفته شد معاويه 
از تو زيرك تر و سياست مدارتر است، فرمود: «وَااللهِّ ما مُعاوِيَةُ باَِدْهى منِّى، وَلكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ، 
وَ لوَْلا كَراهِيَةُ الغَْدْرِ لكَُنْتُ منِْ ادَْهَى النّاسِ; وَلكِنْ كُلُّ غَدرَة فَجْرَةٌ، وَ كُلُّ فَجْرَة كَفْرَة، به خدا قسم 
معاويه زيرك تر از من نيست، ولى او خيانت مى ورزد و گناه مى كند، و اگر غدر و مكر نكوهيده 
نبود من از زيرك ترين مردمان بودم; ولى هر نيرنگى معصيت است، و هر معصيتى نوعى كفر 

است.» (همان: خطبه 191)
روش 

اين تحقيق به منظور توصيف عينى و كيفى محتواى مفاهيم به صورت نظامدار انجام مى شود. در 
مبناي  بر  انتظامي  و  نظامي  فرماند هان  و  مديران  نصب  و  عزل  معيارهاي  به مطالعه  تحقيق  اين 
شايسته گزينى  معيارهاى  استخراج  در  پژوهش  اين  انجام  روش  مى شود.  پرداخته  علوي  گفتمان 
در نهج البلاغه توصيفى ـ تحليلى است. در پژوهش حاضر با رجوع به متن نهج البلاغه، موضوع 
معيارهاى  مطروحه،  مباحث  به  توجه  با  سپس  شد.  بررسي  على(ع)  امام  ديدگاه  در  شايسته گزينى 
شايسته گزينى به صورت موردى استخراج و بعد از تأييد آن توسط متخصصان مديريتى و دينى، 
آن ها را در قالب چهارچوب نظري نگرش سنجى ليكرت در سه بخش معيارهاى تخصصى كه به 
نصب  و  عزل  براى  مديريتى)  متخصصين  تأييد  (مورد  تخصصى  شده  استخراج  معيارهاى  معناى 
كرده ايم.  بررسى  مى باشد  نهج البلاغه  در  سالارى  شايسته  رويكرد  با  نظامى  فرمانده هان  و  مديران 
معيارهاى زمينه ساز به معنى پرداختن به معيار حسن شهرت و اصالت خانوادگى است و معيارهاى 

درونى و اخلاقى، تعيين معيارهاى درونى اعتقادي مى باشد.
روش كار به اين صورت بود كه معيارهاى شايسته سالارى در دو بخش الف) مديران (قاضيان، 
قوام  براى  شد.  استخراج  نهج البلاغه  از  انتظامي  و  نظامى  فرماندهان  ب)  و  اجرايى)  كارگزاران 
معيارهاى  ترتيب،  بدين  شد.  مراجعه  ديگر  منابع  برخى  به  مطالب  فهم  از  اطمينان  و  كار  بخشى 

شايسته سالارى براى دو گروه به صورت زير طرح شده است:
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مرحله نخست: استخراج معيارهاى تخصصى مديريت به صورت مشترك براى هر دو گروه (عبرت 
گرفتن از گذشته، تجربه كارى و مهارت، عمل گرايى، تعقل و به كار گيرى دليل)؛

مرحله دوم: استخراج معيارهاى واسطه اى (واسط ميان دو دسته از معيارها؛ تخصصى و اعتقادي) به 
صورت مشترك براى هر دو گروه (اصالت خانوادگى و حسن سابقه)؛

مرحله سوم: استخراج معيارهاى درونى و اخلاقى خاص گروه مديران (تقوا و گرايش به حق، پرهيز 
ازطمع به دنيا، ژرف نگرى، صبر در برخورد با مراجعان)؛

مرحله چهارم: استخراج معيارهاى درونى و اخلاقى خاص گروه فرماندهان نظامى و انتظامي (تقوا و 
گرايش به حق، جوانمردى، پرهيز از خلف وعده و توسل به نيرنگ، دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، 

تحمل شدايد).

يافته ها
معيارهاى تخصصى(مشترك براى هر دو گروه)

در اين بخش به بررسى ميزان فراوانى و پايايى معيارهاى عزل و نصب مديران و فرمانده هان نظامى با 
رويكرد شايسته سالارى در كتاب نهج البلاغه پرداخته مى شود. جدول (1) مربوط به معيارهاى تخصصى 
است كه در بردارنده معيارهاى تخصصى از ميان موارد سه گانه ليكرت (ساده ترين طبقه بندي كه مهارت ها 
را به مهارت هاي ادراكي، انساني و اجرايي تقسيم كرده است و بيشتر به آن تكيه مي شود) است. معيار هاى 

تخصصى شايسته گزينى ميان هر دو گروه مديران و فرماندهان نظامى و انتظامي مشترك است. 
جدول 1: معيار هاى استخراج شده تخصصى براى عزل و نصب مديران و فرماند هان نظامى و انتظامي با 

رويكرد شايسته سالارى در كتاب نهج البلاغه
معيار هاى تأييد شده 
متخصصان مديريتى

نامه هاحكمت ها و گزيده هاخطبه ها

182-175 -160-159تجربه پذير بودن از گذشته
21-223-232- 234

 30-289-35976-53 -31

53     ________17 تجربه كارى و مهارت
53-4-61- 28934 17-136عمل گرايى

79-16-27-82تعقل و به كار گيرى دليل
2-38-75-86-98

102-108- 156-230

________53
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نمودار 1: معيار هاى استخراج شده تخصصى (مورد تأييد متخصصان مديريتى) براى عزل و نصب مديران و 
فرماندهان نظامى و انتظامي با رويكرد شايسته سالارى در كتاب نهج البلاغه

طبق نمودار (1) در بخش خطبه ها و از ميان معيارهاى تخصصى، تعقل و به كارگيرى دليل با 
13 مورد تكرار داراى بيشترين ميزان اهميت در كتاب نهج البلاغه است. بعد از آن تجربه پذيرى با 
8 مورد تكرار در جايگاه دوم قرار دارد. معيار عمل گرايى فقط در دو خطبه تكرار شده است. در 
نهايت تجربه كارى قرار دارد كه در يك خطبه آمده است. البته در بخش حكمت ها تجربه پذيرى 
داراى 3 مورد تكرار است. در اين بخش هيچ موردى براى معيار تعقل و به كار گيرى دليل وجود 
ندارد. با توجه به آنكه در بخش نامه ها مورد تعقل تنها يك بار تكرار شده است و مورد تجربه پذيرى 
سه بار، مى توان نتيجه گرفت كه به طور كلى و از ميان معيار هاى تخصصى، تجربه پذيرى داراى 
بيشترين اهميت است. اگر يافته ها را به صورت الگوى اجرايى طراحى كنيم، مراحل زير در بخش 

موارد تخصصى معيارها تعريف مى گردد. 
تعريف مراحل و اولويت ها بر حسب تكرار 

لازم به ذكر است كه نهج البلاغه گوياى تمام بيانات و نوشته هاى امام على (ع) نمى باشد بلكه سيد 
رضى فقط از جنبه بلاغى به جمع آورى سخنان و نامه ها و خطبه ها و حكمت هاى موجود در عصر 
خويش پرداخته است. در نتيجه نبايد تصور شود يافته هاى تحقيق دقيقاً گوياى انديشه امام على(ع) 

مى باشد. اما نتايجى كه در اين بخش حاصل شده است بدين ترتيب است:
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 مرحله اول: تجربه پذيربودن از گذشته؛ مرحله دوم: تعقل و به كار گيرى دليل؛ مرحله سوم: 
عمل گرايى؛ مرحله چهارم: تجربه كارى.

معيارهاى زمينه ساز (مشترك براى هر دو گروه)
در بخش معيار زمينه ساز كه تنها يك معيار حسن شهرت و اصالت خانوادگى براى هر دو گروه به 
صورت مشترك در جدول (2) بررسي شد؛ اين معيار تنها در 4 نامه تكرار شده است. به اين ترتيب در 
قياس با بيشتر معيار هاى تخصصى و ايدئولوژيك از اهميت كمترى برخوردار است. پيشنهاد پژوهش 
حاضر آن است كه معيار زمينه ساز «حسن شهرت و اصالت خانوادگى» در قالب عوامل اصلى براى عزل 
و نصب قرار نگيرد. بلكه اين عامل را بايد در همپوشى با ساير عوامل تخصصى اعتقادي مطرح ساخت. 

جدول 2: معيار هاى استخراج شده زمينه ساز براى عزل و نصب مديران و فرماندهان نظامى و 
انتظامي با رويكرد شايسته سالارى در كتاب نهج البلاغه

 نامهحكمت ها و گزيده هاخطبهمعيار متخصصين
71-53-17-10 _____________ اصالت خوانوادگى و حسن سابقه

معيارهاى درونى و اخلاقى (گروه مديران)
بخش معيارهاى درونى اعتقادي دو گروه به صورت جداگانه در قالب جداول (3 و 4 )مورد بررسى 

قرار گرفت. نتايج داده هاي دو جدول (1و2) در قالب دو نمودار(2و3) قابل تعريف است. 
جدول 3: معيار هاى استخراج شده درونى واخلاقى براى عزل و نصب مديران(معاونان، قاضيان) با رويكرد 

شايسته سالارى در كتاب نهج البلاغه
معيارهاى متخصصين 

نامه هاحكمت ها و گزيده هاخطبه هادينى

تقوا و گرايش به حق
-132-127-113-75-63-62-27-24-16-4
-186-184-182-181-172-160-156

-232-230-221-189-187

109-201- 233
363-402- 336

332 

316-25-26-27
56-26

32-42-45-62-63-80-81-82-98-102-عدم طمع به دنيا
172-159-133-14 110100-116- 128 

20-68-40-407
53 ______ ______ژرف نگرى 

صبر در برخورد با 
5-27-53-76 ______3-97مراجعان
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جدول 4: معيار هاى استخراج شده درونى و اخلاقى براى عزل و نصب فرماندهان نظامى با رويكرد شايسته 
سالارى در كتاب نهج البلاغه

نامهحكمت ها و گزيده هاخطبهمعيارهاى متخصصين دينى

تقوا و گرايش به حق

-113-75-63-62-27-24-16-4
-172-160-156-132-127
-187-186-184-182-181

-232-230-221-189

109-201- 233
363-402- 336

332

-25-26-27-56
26-316

جوانمردى(عدم خلف وعده و 
53-19112-19توسل به نيرنگ)

53-13645-3-22دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم

53-33-5050-108تحمل شرايط سخت

نمودار(2): معيارهاى استخراج شده درونى واخلاقى(مورد تأييد متخصصين مسائل دينى) براى عزل و 
نصب مديران(معاونان، قاضيان) با رويكرد شايسته سالارى در كتاب نهج البلاغه

و  تقوا  معيار  اعتقادي»  درونى،  «معيارهاى  يعنى  شايسته گزيني  ملاك هاي  سوم،  بخش  در 
گرايش به حق كه معيارى مشترك در تعيين عزل و نصب دو گروه (مديران و فرماندهان نظامى و 
انتظامي) است، با بيشترين تكرار يعنى 24 بار در خطبه ها، 7بار در حكمت ها و 5 بار در نامه هاي 

امام داراى بيشترين اهميت است. 
ساير موارد بر حسب ميزان تكرار به اين صورت است:

پرهيز از طمع ورزى در مرتبه دوم است كه در 14 خطبه، 1حكمت و 7 نامه به آن اشاره شده 
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تقوا و گرايش به حق عدم طمع به دنيا ژرف نگری صبر در برخورد با 
مراجعان

1

2

3

خطبه : 1خط 
: 2خط 

حكمت و 
گزيده  

نامه: 3خط 



 133 معيارهاي عزل و نصب مديران و فرماندهان نظامي و انتظامي بر مبناي گفتمان علوي

است. مرتبه سوم مربوط به معيار صبر و بردبارى در برخورد با مردم است كه در 2خطبه و 4نامه 
تكرار شده است. در مرحله آخر ژرف نگرى قرار دارد كه در يك نامه به آن اشاره شده است. 

معيارهاى درونى و اخلاقى (گروه فرماندهان نظامى و انتظامي)
در اين بخش نيز معيار تقوا و گرايش به حق با 36 مورد تكرار بالاترين اهميت را دارد. با اين 
توصيف، پيشنهاد پژوهش در جهت تعيين معيار هاى درونى- اعتقادي، در مرحله اول براى هر دو 

گروه معيار تقوا و گرايش به حق است. 
جوانمردى و پرهيز از توسل به نيرنگ با ميزان تكرار در 2خطبه و 5 نامه در مرتبه دوم قرار 
دارد. در مرتبه بعد دو معيار «دفاع از مظلومان و مقابله با ظالمان» و «تحمل شدايد» با ميزان تكرار 
مساوى 5 قرار دارند. چنانچه معيار دفاع از مظلومان و مقابله با ظالمان در 3خطبه و 2 نامه و معيار 

تحمل شدايد در 2خطبه و 3 نامه تكرار شده اند. 

نمودار 3: معيارهاى استخراج شده درونى واخلاقى(مورد تأييد متخصصين مسائل دينى) براى عزل و نصب 
فرماندهان نظامى با رويكرد شايسته سالارى در كتاب نهج البلاغه

بحث و نتيجه گيرى
بررسي نظام شايسته سالاري در هر جامعه اي كه خواهان بهبود مستمر است، ضروري است. اصولاً 
اهداف  تحقق  موجب  باشد  برخوردار  كافي  شايستگي  از  سازمان ها  بر  حاكم  مديريتي  نظام  اگر 
سازمان و جامعه و جلوگيري از اتلاف منابع خواهد شد. يكى از مفروضات اساسى شايسته سالارى، 
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قابليت اندازه گيرى كيفيت  در عزل و نصب افراد است. امام علي (ع) در نهج البلاغه پيرامون اين 
موضوع مطالب متنوعى را مطرح نموده است. در اين پژوهش، براساس مقياس اندازه گيرى ليكرت 
نصب  و  عزل  معيارهاى  تعيين  به  مي كند؛  تسهيل  را  پيمايش  داده هاي  تحليل  و  كدگذاري  كه 
مديران و فرماندهان نظامى با رويكرد شايسته سالارى و بررسى فراوانى آن ها در كتاب نهج البلاغه 

پرداخته شده است. 
استفاده از روش ليكرت در سه مرحله صورت پذيرفت كه در هر مرحله اى تعدادى از معيار هاى 
شايسته گزينى تعيين گرديد. در مرحله معيارهاى تخصصى مواردى همچون تجربه، مهارت و عمل 
تخصصى شايسته سالارى مورد قبول  گرايى استخراج شد. چنين معيارى براى تعيين معيارهاى 
اكثر متخصصين رشته مديريت است. چنانچه موارد فوق بعد از تأييد از سوى جامعه آمارى تحقيق 
(15 نفر متخصص رشته مديريت) مورد بررسى ميزان فراوانى قرار گرفت. در مرحله معيار زمينه 
ساز مورد نظر ليكرت، در پژوهش حاضر از مورد اصالت خانوادگى و حسن شهرت استفاده شد 
و  سوم  مرحله  در  گشت.  واقع  (مديريت-دين)  متخصصين  آمارى  جامعه  دو  هر  قبول  مورد  كه 
فرماندهان  (معاونان-قاضيان)و  مديران  از  گروه  هر  براى  درونى  و  اخلاقى  معيارهاى  درتعيين 
نظامى و انتظامي به صورت جداگانه به تعيين معيار پرداخته شد. چرا كه از نظر امام على (ع) شكل 
و نوع معيارها نسبت به مناصب گوناگون متفاوت است. در بخش تعيين معيار درونى و اخلاقى 
براى گروه مديران از مواردى چون تقوا و گرايش به حق، ژرف نگرى، پرهيز از طمع به دنيا، و 
شكيبايى در برخورد با مراجعان استفاده شد كه معيارهاى مورد نظر كاملاً با توافق جامعه آمارى 
متخصصان مذهبى روبرو شد، زيرا معيارهاى فوق بر عملكرد قاضيان و كارگزاران بسيار مؤثر 
مى نمايد. سپس از مواردى چون تحمل شدايد، شجاعت و جوانمردى، دفاع از مظلوم و مقابله با 
ظالم به عنوان معيارهاى درونى، اخلاقى براى گروه فرماندهان نظامى و انتظامي استفاده شد. طبق 
نظر متخصصان مورد پرسش اين موارد در تعيين ويژگى ها و ارزيابى اخلاقى نظاميان و لشكريان 
نقش دارند كه در بررسى فراوانى آن طبق روش نگرش سنجى ليكرت، تا حد زيادى اين مسئله 
اثبات گشت. در اين پژوهش از مورد تقوا و گرايش به حق به عنوان اصلى ترين معيار در تعيين 
معيارهاى درونى-اخلاقى بهره گرفته شد كه فراوانى آن در كتاب نهج البلاغه كاملاً به اثبات رسيد. 
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در اين راستا چند پيشنهاد به شرح ذيل به مديران و فرماندهان نظامي و انتظامي ارائه مي شود: 
1. تدوين معيارها و استانداردهاي شايستگي منابع انساني بر اساس نتايج پژوهش. 

تناسب  به  شايسته گزينى  جهت  در  اخلاقى-تخصصى  شاخص هاى  جداگانه  اولويت بندى   .2
موقعيت ها و مشاغل مختلف. 

3. توجه به موارد مطروحه پژوهش در تعريف معيارهاي عزل و نصب مديران و فرماندهان نظامي 
و انتظامي. 
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